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  جهاني شدن
  

  مقدمه
ما در معرض تحولات گوناگون جهاني شدن از جملـه ظهـور صـنايع جهـاني                

هاني، گـرم   هاي چند مليتي، تأثير بازارهاي مالي ج       ارتباطات، رشد شرآت  
المللــي مربــوط بــه حقــوق بــشر قــرار  شــدن ســيارة زمــين و اقــدامات بــين

. انـد  عوامل فوق به ايدة جامعة جهاني اهميت خاصي بخـشيده         . ايم گرفته
هـاي جغرافيـايي هـر روز آمتـر شـده و             دانـد آـه محـدوديت      بشر امروز مي  

 .شود جهان به يك مكان واحد تبديل مي
ايــن . رد محافــل علمــي شــده اســتتــدريج وا مفهــوم جهــاني شــدن بــه

 اعتبـار علمـي چنـداني نداشـت ولـي از آن بـه         ١٩٨٠مفهوم تا اوايل دهـة      
هـاي جهـاني     اغلـب جنبـه   . بعد، آاربرد مفهوم آـاملاً جهـاني شـده اسـت          

شــدن در واقــع تعهــد و انعكاســي اســت آــه هــم شــامل افــزايش ســطح  
شـود   ماتي مي ريزي تجاري براي بازاريابي در سطح جهان و هم اقدا          برنامه

آه از سوي جنبش طرفداران محـيط زيـست بـراي حفـظ سـيارة زمـين بـه                   
 .آيد عمل مي

زيـرا هماننـد    . انگيز اسـت   مفهوم جهاني شدن از لحاظ ايدئولوژيك شبهه      
آننـدة ايـن انديـشه اسـت آـه          مفهوم نوگرايي آه قـبلاً مطـرح بـود، توجيـه          

يي است آه   داري محصول نيروها   گسترش فرهنگ غربي و جامعة سرمايه     
اين واقعيتي . آنند و در جهت تغيير جهان عمل مي از آنترل انسان خارجند

. ناپذير است آه مرحلة جهاني شـدن بـا ايـن تحـولات همـراه اسـت                 آتمان
جهاني شدن نتيجة مستقيم گسترش فرهنگ اروپايي از طريق مهـاجرت،           

ــرة زمــين اســت    ــه سراســر آ ــد فرهنگــي ب ــده . اســتعمار، و تقلي ــن پدي اي
هاي سياسي و فرهنگي با الگـوي        چنين به طور ذاتي از طريق فعاليت       هم

اما اين گفتـه بـه ايـن معنـا نيـست آـه              . داري همراه است   توسعة سرمايه 
داري بــشود، بلكــه بــه ايــن  سراســر ســيارة زمــين بايــد غربــي يــا ســرمايه

معناســت آــه هــر نظــام اجتمــاعي بايــد وضــعيت خــود را نــسبت بــه غــرب 
 . دهد يا رابطه و نسبت خود را با آن بداندداري سامان سرمايه

جهاني شدن فرآيندي است آه از ابتداي تاريخ بـشر وجـود داشـته و بـا                 
زمان بوده و از همان زمان تأثيرات آن رو          داري هم  نوگرايي و توسعة سرمايه   

. به فزوني بوده است، اما اخيراً شتابي ناگهاني در آن پديدار شـده اسـت              
د متأخر است آه با ساير فرآيندهاي اجتماعي نظير         جهاني شدن يك فرآين   

ــا شــالوده وفراصــنعتي شــدن داري همــراه  شــكني ســرمايه  فرانــوگرايي ي
 . است
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  فصل اول
  برج بابِل اقتصاد جهاني

  
 

اي بابـل احـداث شـود، برخـي طرفـداران           هنگامي آه قرار بود بـرج افـسانه       
د آه اصـلاً قـضيه      دانستن ساخت آن و برخي مخالف بودند و هيچكدام نمي        

آساني آـه بـه سـاختن اقتـصاد جهـاني مـشغول هـستند مثـل                 . چيست
جهـاني شـدن بـراي      . فهمنـد  همان آارگران برج بابـل زبـان يكـديگر را نمـي           

 . هرآس معنايي دارد
از ديــد مــردم جهــان، آمريكــايي آــه از بــازيگران اقتــصاد جهــاني باشــد از 

مراتـب   داشـته باشـد بـه     آمريكايي آه سوداي تسلط اقتصادي بر جهـان را          
ــر اســت ــد  . بهت ــا هــم خيلــي فــرق دارن ــن دو ب ــة  . اي ــا بقي آمريكــايي آــه ب

گـذاري   آشورهاي جهان دادوستد آند، در بقيه آشورهاي جهـان سـرمايه          
آند، فناوري خود را به بقية آشورهاي جهان منتقل سازد و به بسياري از               

مـردم جهـان،    مردم جهان آموزش دهد، چه براي مردم آمريكـا و چـه بـراي               
 . مراتب از آمريكايي آه در لاك خود باشد بهتر است به

خواهد انجام دهد    توانند آمريكا را از آنچه مي      آشورهاي ديگر جهان نمي   
امـا آـشورهاي ديگـر      . خواهـد انجـام دهـد وادارنـد        يا به آنچه نمي   . بازدارند

ــراي حــل    جهــان مــي  تواننــد فــضايي ايجــاد آننــد آــه آمريكاييــان بتواننــد ب
تـوان   آمريكا مهار شدني نيست، اما مي     . مشكلات مشترك با آنها آار آنند     

توان پـاي    بناي اقتصاد جهاني جايي است آه مي      . او را درگير و متعهد آرد     
آمريكا را به ميان آشيد و بقية جهان بايد تا حدي جهاني شـدن را در پرتـو                  

ا در مـسيري    براي اينكه جهان بتواند جهاني شـدن ر       . همين واقعيت ببينند  
هاي آمريكا را دربـارة      هدايت آند آه به نفع آن باشد، بهتر است آه ديدگاه          

 .اين امر بداند
آمريكاييان به سبب افق ديد منحصر به فرد خود از جهاني شدن ترسـي        

تـصور آمريكاييـان از     . آننـد  ندارند و در نتيجه آمتر از ديگران بـه آن فكـر مـي             
كاست آه بـزرگ شـده و گـسترش يافتـه           اقتصاد جهاني همان اقتصاد آمري    

بـا  . ترسـند  باشد و اين همان چيزي است آه بقيـة مـردم جهـان از آن مـي          
ــر دادن     ــن، جهــاني شــدن بــيش از هــر جــاي ديگــر، در حــال تغيي وجــود اي

تـر از توليـد      هيچ آشوري در دنيا وجود ندارد آه توليد آن سـريع          . آمريكاست
گـوني زنجيـرة تـدارك جهـاني        دگر. آمريكا به آشورهاي ديگـر منتقـل شـود        

. بيش از هر جاي ديگر، آرايش مشاغل مردم آمريكا را به هم ريختـه اسـت            
بيننـد، زيـرا ايمـان راسـخ         با اين همه آمريكاييان جريان اين رويدادها را نمي        
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تـر شـده و بـر        دارند آه اقتصاد جهاني همان اقتـصاد آمريكاسـت آـه بـزرگ            
تصاد جهاني ماآت بـزرگ اقتـصاد       اق. سراسر جهان بال و پر گسترده است      

در نتيجـه،   . آلـي متفـاوت خواهـد بـود        چيـزي بـه   . موجود آمريكا نخواهد بود   
آمريكاييان نيـز ماننـد همـة مـردم دنيـا طعـم خـوب و بـد اقتـصاد جهـاني را                       

اقتصاد جهاني زندگي آمريكاييان را نيز مانند زنـدگي بقيـة           . خواهند چشيد 
اقعيتـي اسـت آـه هـيچ آـشوري در           ايـن و  . مردم جهـان تغييـر خواهـد داد       

ــدارد     ــوذ ن ــا نف ــيش از آمريك ــونگي آن، ب ــاني شــدن و چگ . شــكل دادن جه
انـداز اقتـصادي     محاسن و معايب جهـاني شـدن بايـستي از طريـق چـشم             

 جمــع محــصول ناخــالص داخلــي آــشورها  ٢٠٠٠در ســال . بررســي شــود
ر هفتــاد و ســه درصــد آالاهــا و خــدمات جهــان د.  ميليــارد دلار بــود٣١٠٠٠

 درصــد محــصول ٣٢آمريكــا . شــد آــشورهاي صــنعتي ثروتمنــد توليــد مــي 
 درصـد   ١٦ درصـد و ژاپـن       ٢٥آـرد، اروپـا      ناخالص داخلي جهان را توليـد مـي       

 درصد محصول ناخالص جهان را و       ٦آشورهاي توسعه يافته    . آرد توليد مي 
يعنـي يـك ميليـارد    . انـد   درصـد را توليـد آـرده    ٢١آشورهاي در حال توسعه     

 درصـد  ٢٠ درصد محصول ناخالص جهان و پنج ميليـارد فقـط       ٨٠هان  مردم ج 
 .آنند محصول ناخالص جهان را توليد مي

وقتي توليد جهان براساس برابـري قـدرت خريـد محاسـبه شـود، سـهم                
 درصـد، اتحاديـة     ٢٣آمريكـا   (شـود     درصد مـي   ٥١آشورهاي صنعتي اصلي    

 ٥اي  شــيهســهم آــشورهاي صــنعتي حا).  درصــد٨ درصــد، ژاپــن ٢٠اروپــا 
انـدازة توليـد   .  درصد از آن آشورهاي در حال توسعه است٤٤درصد و بقيه  

آشورهاي در حال توسعه بر اساس برابـري قـدرت خريـد بـيش از دو برابـر                  
 آشورهاي توسعه يافتـه و در حـال توسـعه بـه             ٢٠ به   ٨٠فاصله  . شود مي
 .آيد درميبندي آشورها بسيار متفاوت از آب  رتبه. آند  تغيير مي٤٥ به ٥٥

اگر به جاي ارزش پول، ارزش برابري قدرت خريد را درنظـر بگيـريم برنـدة                
هاي داخلـي    به دليل آنكه قيمت   . بزرگ چين و بازندة بزرگ ژاپن خواهد بود       

تر  هاي داخلي چين بسيار پايين     ژاپن بسيار بالاتر از آمريكا و برعكس قيمت       
 درصـد   ١٦( چـين اسـت      ارزش پـولي توليـد ژاپـن چهـار برابـر          . از آمريكاست 

ارزش توليـد چـين برپايـة برابـري     ).  درصـد ٤محصول ناخالص جهان در برابـر    
اين ).  درصد ٨ درصد در برابر     ١٢( درصد بيشتر از ژاپن است       ٥٠قدرت خريد   

چنين نيست آه يكي از اين      . تفاوت در آشورهاي ديگر نيز چشمگير است      
ري روشـن از جهـان   براي ديـدن تـصوي  . غلط باشد ها درست و ديگري روش

هـر دو راه محاسـبه      . اقتصادي بايد هر دو عدسي دوربين را بـه آـار گيـريم            
اگر بخواهيم ظرفيت جـذب آالاهـا و خـدمات    . توليد جهاني درست هستند  

، قـدرت مـالي نفـوذ اقتـصادي         )المللـي  قدرت خريـد بـين    (بازارهاي خارجي   
 در آشورهاي   جهاني، يا ميزان قدرت خريد جهانگردان معمولي آشورها را        

اما اگر بخواهيم   . خورد مقصد تشخيص دهيم، ارزش برابري پول به درد مي        
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ها، يا آشورها را بـا يكـديگر مقايـسه آنـيم، بايـد           سطح رفاه افراد، خانواده   
مـوج آنـوني جهـاني شـدن از اعمـال           . برابري قدرت خريد را بـه آـار ببـريم         

ازاريــابي سفارشــات جهــاني و ب. هــاي دولتــي برنخاســته اســت سياســت
هـاي   هـا ادغـام شـرآت      دولـت . ها نبوده اسـت    جهاني حاصل تصميم دولت   

ــرده    ــشويق نك ــارجي را ت ــي و خ ــد داخل ــت. ان ــارت     دول ــه تج ــد آ ــا نبودن ه
هـا ايجـاد     الكترونيكي را آغاز آردند و بازارهـاي مـالي جهـاني را نيـز دولـت               

هـا بتواننـد آن را شـروع         جهاني شـدن فرآينـدي نيـست آـه دولـت          . نكردند
نند، متوقف سازند، حرآت آن را تند يا آند آنند يا بـه طـور دقيـق بگوينـد                    آ

هاي اقتـصادي را     تحول توفندة فناوري، بنگاه   . شوند آه در آجا وارد گود مي     
هـاي خـود را بـه سراسـر جهـان            وسوسه يا وادار آـرده اسـت آـه فعاليـت          

يانـه  هاي جديد را   با فناوري . هاي جهاني درآيند   بكشانند و به شكل شرآت    
تـر سـود خـود     و ارتباطات دوربرد، شرآتي آه در پي افزايش هـر چـه بـيش            

تـر تمـام     باشد، بايد محـصولات خـود را در جـايي از جهـان بـسازد آـه ارزان                 
ــه دســت مــي    مــي . آورد شــود و در جــايي بفروشــد آــه ســودي بيــشتر ب

انـد   هـايي آـه جهـاني شـده        شرآتي آه جهاني نشود، بازي را به شرآت       
 . وآار بشويد ايد دست از آسببازد و ب مي

آنند آه در زنجيرة تدارآات جهاني مشارآت        هيچ آشوري را مجبور نمي    
امـا  . گـذاري آننـد    هـاي چنـدمليتي را راه دهـد آـه سـرمايه            نمايد و شرآت  

. افزايـد  آشوري آه مشارآت آند، بـا سـرعتي بيـشتر بـر ثـروت خـود مـي                 
د مقياسي، انتقـال    هاي دستيابي به تخصص اقتصا     چنين آشوري از مزيت   

هاي  گذاري مستقيم خارجي، دسترسي به بازار و مهارت        فرآوري، سرمايه 
امـا در   . شـود  تخصصي مديريت، آه ثمرة مشارآت هستند، برخـوردار مـي         

آمـوزش و   (عوض بايد اسـباب مـشارآت در اقتـصاد جهـاني را فـراهم آنـد                 
 نكنـد، از    اگـر ايـن اسـباب را فـراهم        ) پرورش زيربنا، وامنيت جـاني و مـالي       

آـشورهايي آـه مـشارآت      . مانـد  شود و از قافله عقب مـي       بازي خارج مي  
ايـن آـشورها    . توانند نگران نباشند آـه اقتـصادشان محـو شـود           نكنند، مي 

عدم مشارآت آنها ممكن اسـت بـه معنـاي ادامـه            . تري دارند  نگراني بزرگ 
 افـراد بـسياري را عقيـده بـر ايـن اسـت آـه              . شان باشـد   دستي فقر و تهي  

 .اقتصاد منزوي موفق در هيچ جاي دنيا وجود ندارد
يافتـه راه    بينـيم اآثـر آـشورهاي توسـعه        بينانه اگـر نگـاه آنـيم، مـي         واقع

گيـري ندارنــد و تـأمين معـاش عـدة بيـشماري از آــارگران       انـصراف يـا آنـاره   
هـا   بنابراين دولـت  . دهنده در انتخابات، به اقتصاد جهاني وابسته است        رأي

هــا را از اقتــصاد جهــاني بــه پنــدار خــود راه   داشــتن شــرآتفكــر دور نگــه 
همة آشورها دربارة جهاني شدن ترديد دارند زيرا قدرت آنترل          . دهند نمي

شوند و از حيطة آنترل آنها خارج    يابد، رويدادها جهاني مي    آنها آاهش مي  
ايـن امـر دربـارة همـه اقتـصادها چـه بـزرگ و چـه آوچـك صـدق                    . گردند مي
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 . آند مي
  
 

  صل دومف
شده با  داري ساخته روبناي جهاني بر زيربناي سرمايه

  هاي جديد قرار دارد فناوري
  
 

ــانون ســه انقــلاب هــم   ــان در آ ــه اســت   جه ــرار گرفت ــان ق انقــلاب اول . زم
هاي جديدي است آه انقلاب صـنعتي سـوم ناميـده     از فناوري اي مجموعه

انقـلاب صـنعتي    هاي جديد ارتباطات آه در       انقلاب دوم فناوري  . خواهد شد 
آينــد، ايجــاد اقتــصاد جهــاني را ممكــن و شــايد نــاگزير  ســوم بــه وجــود مــي

در انقلاب سوم، بيشتر آشورهاي جهان ميراث آمونيستي يـا          . سازند مي
داري  گذارنـــد و بـــه اقتـــصاد ســـرمايه سوسياليـــستي خـــود را آنـــار مـــي

 .آورند رو مي) آاپيتاليستي(
جهـاني هـستند آـه در آن زنـدگي          هـا در آـار تغييـر         هريك از اين انقـلاب    

هاي جديـد روبنـايي، جهـان بـه          اندك اندك، با به آارگيري فناوري     . آنيم مي
 .شود داري ساخته مي روي زيربناي سرمايه

خيزند،  هاي جديد ارتباطات آه از بطن انقلاب صنعتي سوم برمي          فناوري
يم آـه   دهند آه سراسر آرة زمين را بگرديم تا جـايي را پيـدا آن ـ              امكان مي 

توليد محصول مـا در آن جـا ارزان تمـام شـود و جـايي را بيـابيم آـه فـروش                       
در نتيجــه، اثــرات انقــلاب . محــصول در آن جــا از همــه جــا ســودآورتر باشــد

جهـاني  . شـوند  صنعتي سوم و اثرات جهاني شدن با يكـديگر اشـتباه مـي            
 . شدن علت نيست، معلول است

سـت آـه آـشوري بتوانـد        هـايي ا   مشارآت در جهاني شدن يكـي از راه       
اما انقـلاب صـنعتي سـوم     . هاي جديد را به آار گيرد و ثروتمند شود         فناوري

 .ها را در پي خواهد داشت از معلول اي علتي است آه مجموعه
آه چـه آـشورهايي وارد بـازي اقتـصاد جهـاني خواهنـد شـد، و چـه                    اين

آنها آشورهايي نخواهند شد، ربطي به جهان اولي يا جهان سومي بودن            
برخي از آشورهايي آه هم اآنون داخل اقتـصاد جهـاني متكـي بـه               . ندارد

چـين  . بهترين نمونـه چـين اسـت      . شوند، جهان سومي هستند    دانش مي 
بــا يــك ميليــارد و سيــصد ميليــون جمعيــت اگــر بــراي آــشورهاي صــنعتي   

شد،  ساخت، و از مزيت بازارهاي جهاني برخوردار نمي        ثروتمند قطعه نمي  
ميــزان جــذب . يافــت صادي ســريع امــروزي خــود دســت نمــيبــه رشــد اقتــ

گذاري خارجيِ مستقيم چـين از هـر آـشور ديگـر در حـال توسـعه                  سرمايه
چين برنده است چـون آـه در        . صادرات چين اوج گرفته است    . بيشتر است 
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هـاي فنـاوري، آـشورهاي       در بحبوحة انقـلاب   . جهاني شدن مشارآت دارد   
هـا   نند، بايد از نظر فناوري در بعضي زمينـه        ثروتمند آه بخواهند ثروتمند بما    

 . پيشتاز باشند
هاي لازم را در تحقيق و       گذاري ماند آه سرمايه   آانادا براي اين عقب مي    

آشورهاي ثروتمندي آه بخواهند در اثناي انقـلاب        . دهد توسعه انجام نمي  
اد هاي جديد بزرگ آينده را ايج ـ      اقتصادي ثروتمند بمانند، بايد بتوانند شرآت     

 . آنند
 ١٩٦٠ شرآت بزرگ جهان آمريكايي هـستند آـه بعـد از             ٢٥ شرآت از    ٥

 اَبَـر   ١٠٠در بـين    . انـد  انـد و بـدون ادغـامي بـزرگ رشـد آـرده             تأسيس شده 
شود آه رتبة هفتـاد      ديده مي ) S&P(شرآت جهان فقط يك شرآت اروپايي       

گ هـاي جديـد بـزر      افتد زيـرا شـرآت     اروپا دارد عقب مي   . و سوم را داراست   
همان طور آـه در دو انقـلاب صـنعتي اول پـيش             . آينده را ايجاد نكرده است    

اگـر  . آمد، برخي آشورها پرش سوم را انجام خواهند داد و برخي ديگر نـه             
 بــين ثروتمنــدترين و فقيرتــرين ١ بــه ١٤٠رونــد آنــوني ادامــه يابــد، شــكاف 

آنچـه بـر سـر شـاخص نـابرابري جهـان            . تر خواهـد شـد     آشور جهان عميق  
دهـد و    اهد آمد، بستگي به اين دارد آه آدام آشور پرش را انجـام مـي              خو

مثلاً چين آن قدر بزرگ است آه اگـر در سـنجش نـابرابري              . دهد آدام نمي 
رسد و اگـر بـه    درآمد افراد يا آشورها حساب بيايد جهان برابرتر به نظر مي 

 .حساب نيايد نابرابرتر
ــه آ ــ  ــان جهــاني شــدن از آــشوري ب شور ديگــر فــرق مــشارآت در جري

 سـنگاپور براسـاس معيارهـايي چـون همكـاري بـا             ٢٠٠٠در سـال    . آند مي
المللــي ماننــد  هــاي بــين المللــي، بــه آــارگيري فنــاوري هــاي بــين ســازمان

اينترنت، تماس شخصي با تلفن يا از راه مـسافرت و آميـزش اقتـصادي بـه                 
 در آن   .ترين آشور جهان بـود     شده گذاري، جهاني  شكل بازرگاني يا سرمايه   

آه هند در اين     با اين . سو آشورهايي بودند آه به هيچ وجه جهاني نبودند        
.  بـود  ١ بـه    ٢٣هاي سنگاپور و هنـد       گروه قرار نداشت، شكاف بين شاخص     

در دهـة   . آمريكا در اين شاخص جهاني شدن در مرتبه يازدهم قرار داشـت           
د آردن  ميزان رشد آشورهايي آه در مسير جهاني شدن حرآت مي          ١٩٩٠

در صورتي آه آشورهايي آه در اين مسير نبودند، بـا      .  درصد بود  ٥بيش از   
ضريب همبستگي بين   . رو شدند  آاهش محصول ناخالص داخلي خود روبه     

شاخص جهاني شدن و مزدهاي بالاتر و حفظ محيط زيـست مثبـت اسـت               
اما آدام علت است و آدام معلول؟ آيا عملكرد اقتـصادي بهتـر بـه جهـاني                 

 جامد يا جهاني شدن به عملكرد بهتر؟ان شدن مي
افـزايش نـابرابري بـين آـشورهاست،        " علـت "اگر بگوييم جهاني شـدن      

پرواضح است آه جهاني شدن آشورهاي فقير را فقيرتـر          . ايم اشتباه آرده 
ــده جهــاني شــدن آــشورها را لگــد مــال نمــي  . آنــد نمــي شــان  آنــد، نادي
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يند جهاني شـدن آنـار      آشورهاي فقير آنهايي هستند آه در فرآ      . گيرد مي
 .شوند گذاشته مي

تواننـد   مـي . توانند دست رد بـر سـينة جهـاني شـدن بزننـد          آشورها مي 
. نيروي آـار تحـصيل آـرده و زيربنـاي لازم بـراي مـشارآت را فـراهم نكننـد                   

المللـي را آـاهش      بنـدي دادوسـتد بـين      توانند با وضع تعرفـه و سـهميه        مي
گـذاري خـارجي مـانع       راه سـرمايه  تواننـد برسـر    مـي . دهند يا متوقف سازند   

ــاره. ايجــاد آننــد ــه معنــاي    امــا آن ــان جهــاني شــدن شــايد ب گيــري از جري
گيري از فرآيند آنوني توسعة اقتصادي باشد و باعـث شـود آـه فقيـر                 آناره

هـا آـافي نيـست،       اما تـصميم بـه مـشارآت شـرآت        . شوند يا فقير بمانند   
ا بـه اقتـصاد جهـاني       تواننـد جلـو ورود هـر آـشوري ر          هاي بزرگ مي   شرآت
ــد ــن شــرآت. بگيرن ــا اســتقرار     اي ــه آــشورها آــه ب ــزرگ هــستند ن هــاي ب
آنند آه فلان آشور معيـار و   هاي خود در اين يا آن آشور تعيين مي      فعاليت

آشورها بايد ابزارهـا و امكانـاتي را آـه          . شرايط احراز مشارآت را دارد يانه     
س حاضـر نيـست     هـيچ آ ـ  . خواهند، فراهم سـازند    هاي جهاني مي   شرآت

سـواد   آالاها و خدمات فردا را در آشوري توليد آنـد آـه نيـروي آـار آن بـي       
است، زيربناي الكترونيك مدرني ندارد و دچار هرج و مرج اجتماعي اسـت،             

بهـره   ور و از خـدمات اجتمـاعي بـي         در جرم و جنايت و فـساد مـالي غوطـه          
ــه شــرآت . اســت ــا آ ــاب محــل اســتق    از آنج ــراي انتخ ــاني ب ــاي جه رار ه

تأسيسات توليدي خارج از آشور خود ميدان مانور وسيعي دارند، آشورها           
. وآـار جـاي مناسـبي هـستند     بايد به آنها بقبولانند آه بـراي انجـام آـسب     

بسياري از آشورها چه در جهان اول و چـه در جهـان سـوم خـود بـه خـود                     
 .هاي بزرگ جاذبه ندارند براي شرآت

آنـد و شـماري آثيـر از         يجـاد مـي   جهاني شدن نيروهاي محرك خـود را ا       
مردم براي استفاده از تعطيلات سالانه، يا انتخـاب محـل تحـصيل سراسـر               

سفرهاي خارجي و مطالعه در خارج ذهنيـت و         . گذرانند جهان را از نظر مي    
روز بــه روز شــمار نخبگــاني آــه خــود را . آنــد هــا را عــوض مــي نگــرش آدم

ث جهـان را عـين حـوادث     حـواد . شـود  داننـد بيـشتر مـي      شهروند جهان مي  
هـاي   هاي مـا بـا اسـباب بـازي         بچه. آنيم آشور خود از تلويزيون تماشا مي     

شناسي و از نظر طبيعـي       مرزهاي ملي از نظر روان    . آنند جهاني بازي مي  
ها نفر به طور قـانوني يـا غيـر قـانوني از              شوند چون آه ميليون    رنگ مي  آم

 .گذرند مرزها مي
داري  عـد بـازي اقتـصاد جهـاني و سـرمايه          اگر قـرار باشـد هـر آـسي قوا         

انقلاب صنعتي سوم را رعايـت آنـد، تفـاوت بـين آـشورها در زمينـة نظـام                   
هـا در    آزادي عمل دولت  . دهد تدريج معناي خود را از دست مي       اقتصادي به 

شود، زيرا آـشورها نـاگزير       هاي مربوط به مخارج محدود مي      اتخاذ سياست 
 خـارجي در سـطوح ماليـاتي مـشابه          گـذاري  شوند براي جذب سـرمايه     مي
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ها از نظـر تـأمين امكانـات اقتـصادي و رفـاهي              در نتيجه، دولت  . رقابت آنند 
ايـن امـر باعـث      . گيرنـد  هـايي متفـاوت قـرار مـي        براي مردم خود در وضعيت    

. شـود آـه ميـل بـه حفـظ اقتـصادهاي داخلـي جدابافتـه فـروآش آنـد                    مي
آـشورهايي آـه    . ديـده اسـت   تأسيس اتحاديـة اروپـا بـارزترين نمونـة ايـن پ           

تدريج خود را با شرايط جهاني جديد وفق    پيشينة تاريخي طولاني دارند، به    
 .خواهند ملحق شوند طولاني است صف آشورهايي آه مي. دهند مي

  
  

  فصل سوم
  انداز از بالاي برج جهاني چشم

  
 

ــر      ــد طــوري ســاخته شــود آــه در براب ــصاد جهــاني باي آســمان خــراش اقت
ــ زلزلــه هــاي مــالي و رآودهــاي اقتــصادي   صادي ماننــد فروپاشــيهــاي اقت

هـاي اقتـصادي از زيربنـاي بـي ثبـات            ايـن زلزلـه   . مقاومت آنـد و فـرو نريـزد       
ــرمايه ــه برمـــي   سـ ــرار گرفتـ ــدن روي آن قـ ــاني شـ ــه جهـ ــد داري آـ . خيزنـ
ــه ســرمايه ــز    داري زلزل ــراوان دارد و بربــستري ســنگي ني هــاي اقتــصادي ف

هم آنهايي هـستند آـه طبقـات بـالاي بـرج        هاي م  لرزه زمين. نيارميده است 
آمريكا لوآوموتيو اقتصاد  . لرزانند يعني نشستنگاه آشورهاي ثروتمند را مي     

هـاي مـالي و پـولي ضـد ادواري           فقط آمريكاست آه سياست   . جهان است 
اروپـا و ژاپـن بـه همـين قانعنـد آـه             . آند تا با رآود مبـارزه نمايـد        اعمال مي 

قطار اقتصادي آنها و بقية آشورهاي جهان را به         لوآوموتيو اقتصادي آمريكا    
جلو براند و اگر لوآوموتيو آمريكا توقف آند، اروپا و ژاپـن دسـت روي دسـت                 

ــد و منتظــر مــي  مــي ــد   گذارن ــاره راه بيفت ــا دوب ــو آمريك ــد آــه لوآوموتي . مانن
شوند، مثل ايـن اسـت آـه         هاي جديد آه در صنعتي جديد وارد مي        شرآت

. دانــد آــه چــه خواهــد شــد آــسي نمــي.  باشــنددر لاتــاري شــرآت آــرده
. دهند بيشتر آنها جواب نمي   . وآار بايد آزمايش شوند    الگوهاي جديد آسب  

زننـد،   ها آه به آزمايش اين الگوهـاي جديـد دسـت مـي             بسياري از شرآت  
چنـين چيـزي    . گردنـد  چندتايي هم خيلي موفق مي    : شوند ورشكسته مي 

قبـل از  . عت اتومبيـل را ملاحظـه آنيـد       صـن . بارها و بارها اتفاق افتاده است     
ــال  ــدود ١٩٢٩سـ ــد ٢٠٠٠ حـ ــود آمـ ــه وجـ ــازي بـ ــرآت خودروسـ ــر .  شـ هـ
 ١٩٥٠امـا در آخـر دهـة        . سازي مثل هنري فورد اتومبيل ساز شـد        دوچرخه

ــورز و      ــرال موت ــورد، جن ــد ف ــاقي ماندن ــن صــنعت ب فقــط ســه شــرآت در اي
د در دهـة  هـا را خريـده بودن ـ   تمام آساني آه سهام ايـن شـرآت       . آرايسلر
. اما افراد ديگر پول خود را از دسـت دادنـد          .  ثروتي عظيم به هم زدند     ١٩٥٠

 :ها چنين بود راز بقاي اين شرآت
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خـط مونتـاژ، سـاخت      :  براي سـاخت اتومبيـل الگـويي اختـراع آـرد           فورد
 .قطعات و مديريت زنجيرة تأمين

به تغيير سال   : الگوي تجارتي فروش اتومبيل اختراع آرد     جنرال موتورز   
دانست آه خودرو نشانة تشخص      جنرال موتورز مي  . ها ها و رنگ   سال مدل 

 . صاحب آن است، بنابراين با يخچال او فرق دارد
چند شرآت بسيار موفـق را ادغـام آـرد و بـا قـدرت در صـحنه                  آرايسلر  

 .  با شرآت آلماني مرسدس بنز ادغام شد١٩٩٨حاضر شد و در سال 
وآـار   تي تشخيص الگوهاي موفق آـسب     هاي صنع  اما در بحبوحة انقلاب   

هر صـنعتي جديـد در جريـان رشـد و توسـعه، ابتـدا از           . بسيار دشوار است  
گذرد آـه همـه چيـز بـه آـام اسـت و               بيني مفرط و پرهياهو مي     دورة خوش 
در . رسـد  خوابد و بدبيني مفرط مـي  رسد آه هياهو مي مي اي بعد به دوره

روحيـة جوينـدگان طـلا زنـده        . رود اين دوره هيچ آاري به خوبي پـيش نمـي         
بعـضي حـسابها درسـت از آب        . خواهند ثروتمند شـوند    همه مي . شود مي

تـوان   آسـاني نمـي    اما به . خورند ولي بيشتر تيرها به سنگ مي     . آيند درمي
 . وآار انگشت شمار موفق آدامند فهميد آه الگوهاي آسب

د، اما هيچ   هاي اقتصادي براي بيان نيروها و فشارهاي بنيادي خوبن         مدل
بينـي   پـيش . بينـي آنـد    تواند زمان وقوع حوادث را پـيش       مدل اقتصادي نمي  

آسي آـه از    . رآودها و سپس جلو وقوع آنها را گرفتن ادعاي پوچي است          
رسـد و در نتيجـه مـشتريان را از           ها بكند معقول به نظر نمي      بيني اين پيش 
 . دهد دست مي
هاي مـالي در پـي       سواييهاي مالي و رآودهاي اقتصادي بزرگ، ر       حباب
در پايـان   . شـود  داري به يك رسوايي ختم مـي       هر دورة رونق سرمايه   . دارند

آيند آه عمـر دوران رونـق را انـدآي           دورة رونق فشارهاي فراواني پديد مي     
درآمـدها و   (هر آس بايد خود را بـر اعـداد و ارقـام برسـاند               . تر آنند  طولاني

و فشاري آه پـشت سـر       ) فزايش يابند گران ا  سودها بايد تا حد توقع تحليل     
 . گيرد هاي بزرگ و آوچك را دربر مي اين امر وجود دارد، همة شرآت

راه . داري، دو راه وجـود دارد      هـاي ذاتـي سـرمايه      براي مقابله با رسوايي   
گـذاران آوچـك     اول و راه درست اين اسـت آـه بـا صـداي بلنـد بـه سـرمايه                  

گـذاران   بازي براي آنهـا و سـرمايه    بگوييم آه بازي غل و غش دارد و شرايط          
 .بزرگ يكسان نيست

توان مقرراتي وضع آـرد      راه دوم و راه غلط اين است آه وانمود شود مي          
پاهـا شـانس برابـر       هـاي مـالي آينـده را بگيـرد و بـه خـرده              آه جلو رسوايي  

هـيچ مقرراتــي  . هـا  تـر از همــة فريـب   خـود ايـن فريبــي اسـت بـزرگ    . بدهـد 
دولتـي آـه    . الت و شفافيت آاملي را تـضمين نمايـد        تواند انصاف و عد    نمي

  .غير از اين بگويد درغگو است
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وقتي .  ژاپن، اروپا و آمريكا دچار آندي يا توقف رشد بودند          ٢٠٠٣در سال   
شوند،  تايي ناميده مي   يافته آه گاهي گروه سه     آه هر سه منطقة توسعه    

. شـود  رتر مـي  زمان گرفتار شوند، راه اندازي مجدد اقتصاد جهـان دشـوا           هم
تـر    آار هر يـك از آنهـا را آسـان   Vغازها با آرايش  درست همان طور آه پرواز

آند، اگر ايـن سـه قـدرت بـزرگ اقتـصادي بـا هـم پـرواز آننـد، عملكـرد                       مي
ــي    ــر م ــان بهت ــصاد جه ــود اقت ــي   . ش ــا اراده م ــن و اروپ ــر ژاپ ــه   اگ ــد آ آردن

. آرد رآت مي تر ح  لوآوموتيوهايي مستقل باشند، قطار اقتصادي جهان نرم      
افتـاد آن دوتـاي ديگـر قطـار را راه            يعني اگر لوآوموتيو آمريكـايي از آـار مـي         

افتادنـد، لوآوموتيـو آمريكـايي       اگر يكي از آنها يا هر دو از آار مـي          . بردند مي
. اقتصاد جهاني با سه لوآوموتيـو از نظـر فنـي دشـوار نيـست              . آرد آار مي 

 ژاپن بايد بخواهند آه لوآوموتيو      اروپا و . مشكل واقعي تغيير طرز فكر است     
 .شوند نه اين آه به واگن بودن خود قانع باشند

داري و فنــاوري، رشــد ثــروت آــساني را آــه در  جهــاني شــدن، ســرمايه
اما در بـين برنـدگان      . بخشد آنند، شتاب مي   بالاي هرم جهاني زندگي مي    

ها از نظـر     رفترغم همة پيش   ها به  برخي از افراد و خانواده    . نيز بازنده داريم  
حقيقـت ايـن اسـت آـه        . ماننـد  اقتصادي به طور مطلق يا نسبي عقب مي       

آه غالباً گناه اين نابرابري را به        با اين . نابرابري درآمدها رو به افزايش است     
اندازند، اين يكي از عواملي اسـت آـه آـشورهاي            گردن جهاني شدن مي   

زمـان   هر سه انقلاب هم   بدبختانه،  . راند جهان اول را به سوي نابرابري مي      
و . ســازند تـر مــي  امـروزي شــكاف بـين طبقــة وســط و طبقـة بــالا را عميــق   

دستان بـرعكس فاصـلة خـود را بـا طبقـة وسـط حفـظ         آنكه تهي آور شگفت
 . آنند مي

در طول تـاريخ امـري طبيعـي و تغييرناپـذير           . نابرابري هميشه بوده است   
عد از انقلاب صـنعتي اول      اما اين نابرابري اقتصادي ب    . شده است  تلقي مي 

چهار دليل بـراي ايـن   . شود اجتماعي و سياسي مي اي  است آه مسئله
 :امر وجود دارد

پيش از اختـراع ماشـين بخـار درآمـد سـرانه آـشورهاي فقيـر وغنـي                   .١
  .تفاوت چنداني نداشت

شــود و بــه اخــتلاف آب و هــوا،   مــي اي هنگــامي آــه توليــد آارخانــه  .٢
هـا اگـر بخواهنـد       گي نـدارد، انـسان    بارندگي و حاصلخيزي زمين بست    

  .توانند ميزان و توزيع توليد اقتصادي خود را آنترل نمايند مي
پيش از اولين انقلاب صنعتي، بين خورد و خوراك، اندازة اتاق خـواب و     .٣

شد، اما اين عوامل حد و مرزي        تعداد خدمة اشخاص تفاوت ديده مي     
و تــسهيل امــر  يا امــا بــا ظهــور محــصولات آارخانــه. محــدود داشــتند

شد خريد آـه سـطح زنـدگي شـخص را بـالا              مسافرت، چيزهايي مي  
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داشتن درآمد بيشتر معني پيـدا آـرد، نـابرابري در درون آـشور         . ببرند
  . نمود جلب توجه مي

هـا برابـر آفريـده       با ظهور دموآراسي اين عقيده پيـدا شـد آـه انـسان             .٤
براي ثروتمنـد   آم از نظر دستيابي به فرصت        اند و بنابراين دست    شده

نــشان از ) هــر نفــر يــك رأي(دموآراسـي  . شـدن، حقــوق برابــر دارنــد 
دهندگان بايد احساس آنند  اآثر رأي. از برابري اقتصادي دارد اي درجه

به . را عادلانه بدانند مند هستند تا اين نظام آه از نظام اقتصادي بهره
يل و ها بر رفاه اجتماعي و تعد همين دليل است آه همة دموآراسي   

دهنـده   ها ناگزيرند به اآثريت رأي     ورزند و دولت   بازتوزيع ثروت تأآيد مي   
 .چيزي بدهند

  
  

  فصل چهارم
  صداهاي مخالف

  
 

ها از جهاني شدن عصباني هستند اما اصلاً روشن نيست آـه چـه               خيلي
گـرد بـه گذشـته يـا پيـشرفت، چـه پيـشرفتي؟ آنهـا                 آيـا عقـب   . خواهند مي
 است، ماهيت اين فاجعه چيست؟ اينها معمـولاً         اي در راه   گويند فاجعه  مي
يعني ايجـاد موانـع     . خواهند آه به فرآيند جهاني شدن پايان داده شود         مي

المللي و انتقال سرمايه از آشوري بـه آـشور           دولتي بر سر راه تجارت بين     
هاي متوسـط    اگر آنها به خواست خود برسند، سطح زندگي خانواده        . ديگر

هـاي   آيد؛ سطح زندگي خـانواده     گ اندآي پايين مي   آشورهاي ثروتمند بزر  
آيد؛ امـا سـطح زنـدگي        متوسط آشورهاي ثروتمند آوچك خيلي پايين مي      

اگـر تجـارت و     . آيـد  هاي متوسط جهان سوم خيلي خيلي پايين مي        خانواده
يافتـة   آيـد؟ آـشورهاي توسـعه      جريان سرمايه متوقف شوند، چه پيش مـي       

 آالاهـايي آـه حـالا از جهـان سـوم وارد             بزرگ مثل آمريكـا فـوري بـه توليـد         
هـاي متوسـط     در اين فرآينـد سـطح زنـدگي خـانواده         . گردند آنند، برمي  مي

آـشورهاي ثروتمنـد آوچـك بـا همـة مـشكلات آـشورهاي              . آيـد  پايين مـي  
هـاي   شـوند در آارخانـه     آنهـا مجبـور مـي     . رو خواهند شد   ثروتمند بزرگ روبه  

از ســطح زنــدگي مــردم آنهــا . زندآوچــك آــامپيوتر، تلويزيــون و خــودرو بــسا
توانـد از    خريـدار خـودرو نمـي     . شود تنوع آالاها آم مي   . آاسته خواهد شد  

العمـل فـوري منـع       عكس. هاي فراوان گوناگون يكي را انتخاب آند       بين مدل 
المللي مشكل نفت بـراي آـشورهاي صـنعتي ثروتمنـد خواهـد              تجارت بين 

نمايــد توليــد  آــه مــصرف مــيتــر از نــصف نفتــي را  آمريكــا انــدآي آــم. بــود
مـدت   در آوتـاه . يافته نفت ندارنـد  آند، اما بسياري از آشورهاي توسعه   مي
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آـشورهاي  . افتد اگر نفت وارد نشود، شبكة حمل و نقل امروزي از آار مي           
تواننـد   مـردم مـي   . فراواني بايد به قطـار برقـي و اتوبـوس برقـي رو بياورنـد              

براي توليد بـرق لازم، توليـد   .  متفاوتآاملاً اي بازهم سفر آنند اما با شيوه
مدت سيستم با وضـع جديـد سـازگار         در ميان . ذغال سنگ بايد توسعه يابد    

دانند آه اگر پاي خود را از جهـاني          آشورهاي جهان سوم مي   . خواهد شد 
آنهـا مايـل بـه مـشارآت در         . آيـد  شدن عقب بكـشند، چـه برسرشـان مـي         

امـا  .  نيـز تـسلط ديگـران نگراننـد        هـا و   آنهـا از هزينـه    . جهاني شدن هستند  
خواهنـد   نمـي . بيشترين نگراني آنها اين است آه به حال خود رهـا شـوند            

 .آه به بازي گرفته نشوند و پشت سر رها شوند
به بيان ساده، پايان يافتن جهاني شدن براي جهانيان خبر بدي اسـت و           

زيرا به هـر    . دبايد فرياد معترضان را شني    . بار است  براي برخي از آنها فاجعه    
شناسند و عجيـب نيـست اگـر         حال دردي دارند، اما منشأ درد خود را نمي        

وقتي جهانيان بـه موضـع آمريكـا در رأس          . آيد ندانند آه دردشان از آجا مي     
آنند، آنچه را به شكل سلطة آمريكا برجهاني شـدن           هرم جهاني نگاه مي   

آمريكـايي اسـت    به نظر آنها جهاني شدن طرحي       . پسندند بينند، نمي  مي
. شـان وقعـي ننهـاده اسـت        آه بدون نظر آنهـا تنظـيم شـده و بـه اعتـراض             

شـود   از احساسات ضد آمريكايي ناشي از اين است آه تـصور مـي   اي پاره
هــاي فراوانــي بــيش از ســهم خــود  آمريكاييــان از بــاغ جهــاني شــدن ميــوه

ي از الگـوي آمريكـاي   اي از آنجا آه الگـوي جهـاني شـدن نـسخه    . چينند مي
آمريكاييـان  . است، آمريكاييان تجربه دارند آـه بـازي را چگونـه انجـام دهنـد              

ناگزير نيستند آه خيلي تغيير آنند، اما بقية جهان بايد خيلي تغيير آند تـا               
 . خود را با جهاني شدن وفق دهد

احساسات ضد جهاني شدن از نياز به مديريت امور جهاني و نيز بـيم از               
ن است آه جهـاني شـدن       واقعيت اي . گيرد حكومت جهاني سرچشمه مي   

امروز جهان از اقتصاد ملي بـه       . طلبد اقتصادي، جهاني شدن سياسي مي    
اما حكومتي جهاني وجود ندارد آه اين فرآينـد         . گذارد اقتصاد جهاني پا مي   

بخـشي از   . را راه بيندازد، هدايت آنـد يـا قـانون و مقـررات آن را وضـع آنـد                  
المللـي ماننـد     هـاي بـين    مانپاسخ نياز به مديريت جهاني را در وجـود سـاز          

المللـي پـول، بانـك جهـاني و سـازمان تجـارت              سازمان ملـل، صـندوق بـين      
 . يابيم جهاني مي

ترين قدرت اقتـصادي     آند زيرا اآنون بزرگ    آمريكا نقش سرآرده را ايفا مي     
ايـن نقـش را آمريكـا ايفـا خواهـد آـرد يـا اصـلاً ايفـا              . جهـان اسـت    و نظامي 

توانـد آمريكـا را      تنها آـشوري آـه مـي      . شن است دليل امر رو  . نخواهد شد 
هــيچ . زيــر فــشار بگــذارد آــه قواعــد بــازي را رعايــت آنــد خــود آمريكاســت 

اما بسياري هستند آـه ايفـاي نقـش         . آشوري ديگر قدرت اين آار را ندارد      
آنهـا  . گوينـد  دانند و از جهاتي درست مـي       سرآردگي آمريكا را عادلانه نمي    
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آند تـا تغييـر      متهم است آه شما را ناگزير مي      گويند اگر جهاني شدن      مي
را بپــذيرد و نفــوذ فنــي و اقتــصادي خــارجي را قبــول آنيــد، ايــن اتهــام وارد  

گوينـد، بايـد راه آن را    آنها آه از آندساختن جهاني شدن سخن مي   . است
توانند خود را از جهاني شـدن آنـار بكـشند، امـا            آشورها مي . نشان دهند 

هـا سـرعت سـير وقـايع آن را تعيـين             آه دولـت  جهاني شدن چيزي نيست     
هـا آـه آهنـگ بنـاي بـرج بابـل             معماران خـصوصي هـستند نـه دولـت        . آنند

نيروهاي تغيير به طور خودآـار نيـروي مقاومـت          . آنند اقتصادي را تعيين مي   
 . آنند ايجاد مي
هــاي آــار عــادي خــود را در واآــنش بــه  پذيرنــد و شــيوه هــا عــادت انــسان

در برابـر تغييـر     . آننـد  و فناوري خيلي آهسته عوض مـي      نيروهاي اقتصادي   
اي آـه سـريع باشـند نـدرتاً          تغييرات عمده (آنند   سريع اجباري مقاومت مي   

در . و جهـاني شـدن رويـدادي سـريع اسـت          ) شـوند  دلخواه پذيرفتـه مـي     به
اي عجيـب از   بينيم آميزه  نتيجه صداهاي مخالف جهاني شدن چنان آه مي       

 .معقول و نامعقول است
ترس از اينكه تهاجم فرهنگي جهاني زير سلطة آمريكا فرهنگ محلي را            

ها فرهنـگ خـويش را       دگرگون خواهد آند، در صورتي معني دارد آه محلي        
همين طور، تـرس از اينكـه       . جاذبه بدانند  براي جوانان خود ناخوشايند و بي     

هـا   مهاجران فرهنگ ملـي را نـابود آنـد در صـورتي معنـي دارد آـه محلـي                  
واآـنش معقـول   . جاذبه بدانند هنگ خود را براي مهاجران ناخوشايند وبي  فر

براي آساني آه چنين پنداري دارند اين است آه دسـت بـه آـار شـوند و                  
حمله به جهاني شـدن بـه منظـور         . تر سازند  فرهنگ محلي خود را پرجاذبه    

جلـــوگيري از مهـــاجرت و فرهنـــگ جهـــاني واآنـــشي نـــامعقول اســـت و  
 . گيرد صيات انساني نشئت ميمتأسفانه از خصو

  
 

  
  

  فصل پنجم
  خطرهاي واقعي براي برج جهاني

  
 

پـذيري را    هاي مربـوط بـه آسـيب       هاي اجتماعي و اقتصادي بايد آزمون      نظام
آنها بايـد بداننـد حـد و مرزشـان آجاسـت؟ اگـر فـرو بپاشـند چـه                    . بگذرانند

راي پـذيري بـه دليـل عـدم وجـود نمونـه ب ـ             افتـد؟ آزمـون آسـيب      اتفاقي مـي  
زيرا فقـط يـك     . شوند هاي اجتماعي و اقتصادي انجام نمي      آزمايش در نظام  

امـا  . نظام وجود دارد و زير فشار گذاشتن عمدي آن بسيار خطرنـاك اسـت             
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چـه چيـزي    . توان به آن مشغول آرد و به تمرين فكري پرداخـت           ذهن را مي  
جهاني شـدن را متلاشـي خواهـد آـرد؟ و اگـر متلاشـي شـود چـه پـيش                     

انـد   اند، آشدار شده اند، رفته هاي مالي و اقتصادي آمده   آمد؟ بحران خواهد  
اند، اما جهـاني     ها به دست آسي طراحي نشده      اين بحران . اند و بازگشته 

هيچيـك از ايـن     . پذيري را گذرانده است    شدن در عمل چندين آزمون آسيب     
ها آهنگ جهاني شـدن را آنـدتر نـساخته چـه رسـد بـه اينكـه آن را                     بحران
انــسجام آلــي ســاختار اقتــصاد جهــاني از همــة ايــن   . وپاشــيده باشــدفر

هـاي نظـام    رسد آـه پايـه     به نظر مي  . ها جان سالم به در برده است       آزمون
شود آه بحراني پـيش      اما هيچكدام اينها دليل نمي    . محكم و استوار باشد   

  سپتامبر بـراي ايـن     ١١هاي   حمله. هاي نظام را به لرزه درآورد      نيايد آه پايه  
رباينـدگان هواپيماهـا    . گنجيد پيش آمد آه وقوع آن در تصور آمريكاييان نمي        

در . تنها تقاضايي آه داشتند اين بود آه هواپيما را به آشوري ديگـر ببرنـد              
بـه  .  سپتامبر فقط چند نفري جان باخته بودند       ١١هاي قبل از     هواپيماربايي

 .خلبانان گفته شده بود آه همكاري آنند
هـاي تروريـستي     ات، اوضـاع اقتـصادي آنـوني بـه حملـه          از بسياري جه ـ  

هـاي تروريـستي آوچـك     حملـه .  سـپتامبر شـبيه اسـت   ١١آوچك پـيش از     
ها را بايد آـشت، امـا        پشه. اي بيش نبودند   اما نيش پشه  . آزاردهنده بودند 

 سپتامبر اين ديـدگاه را  ١١هاي   اما حمله . آنند آنها خطري بزرگ ايجاد نمي    
ــرد ــشه ا. عــوض آ ــن پ ــشهاي ــوع پ ــا    ز آن ن ــار آنه ــود آــه حاصــل آ هــايي ب
شـدند تـا ديگـر       هـاي تروريـستي بايـد خـشك مـي          همة باتلاق . مالارياست

 . چنين حوادثي تكرار نشود
توانـد باشـد؟ چـه چيـزي در          شبيه اين حادثه در اقتصاد جهاني چـه مـي         
هـاي آوچـك وجـود داشـته      تصور ما نيست آه بايد براي جلـوگيري از نـيش          

يـك احتمـال قابـل      . ريم آه آار به نـيش گزنـدة جانـسوز برسـد           باشد و نگذا  
به همان گونه آه در     . ها لمس انقباض اقتصادي است، يعني سقوط قيمت      

هـا گرفتـه نـشود، رشـد اقتـصادي           اگر جلو سـقوط قيمـت     . ژاپن اتفاق افتاد  
بايد توجه داشـت آـه اگـر بنـا باشـد فاجعـة اقتـصادي                . متوقف خواهد شد  

المللي خطرناآي در آمريكا، يعني در قلب نظام         ن بين بزرگي رخ دهد، بحرا   
 . جهاني خواهد بود

مـثلاً ارزش دلار در  . گـردد  اين فاجعه عمدتاً بـه سـقوط قيمـت دلار برمـي      
برابر يورو در حدود نزديك به يكسال مرتباً در حال سقوط بـود و ايـن سـقوط        

ــاً در بهــار ســال   ــه ٢٠٠٣نهايت ــد خــوش.  درصــد رســيد٣٠ ب ــان و ب بينان بين
عقيده بودند آه آاهش اندك اما مـداوم ارزش پـول تقريبـاً هميـشه بـه                  هم

آخــرين آــسي آــه دلار . گيــرد رســد آــه ناگهــان ســرعت مــي  جــايي مــي
. خواهد آخرين نفر باشـد     آند و بنابراين هيچكس نمي     فروشد، ضرر مي   مي

وجـود دارد، امـا بـاز هـم      اي آننـده  آنها اتفاق نظر داشـتند آـه دلايـل نگـران    
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يقين بگويـد آـه سـقوطي در راه          تواند به  اتفاق نظر داشتند آه آسي نمي     
هـايي بـار     است و اگـر سـقوطي فرارسـد چـه ابعـادي دارد و چـه خـسارت                 

 .آورد مي
مسئلة ديگري آه در راه جهاني شدن وجود دارد، زوال تدريجي حقوقي            

اگر آسي  . باشد مالكيت فكري است آه شيوع آن نظير ايدز و سارس مي          
ينــان نداشــته باشــد آــه بــازده ســرمايه او آــافي خواهــد بــود، در        اطم

نظـام اقتـصادي چـه در سـطح         . آنـد  گذاري نمـي   هاي جديد سرمايه   فناوري
هـاي   جهاني و چه در سطح ملي با صـرف انـرژي فـراوان در خلـق فنـاوري                 

تـر اينكـه بـدون حقـوق مالكيـت           و از همـه مهـم     . جديد به رآود خواهد افتاد    
خــواهيم شــد آــه چــه چيزهــايي را در زنــدگي خــود از فكــري، حتــي خبــر ن

. شـوند  مجهولاتي آه قابـل آـشف باشـند، آـشف نمـي           . دهيم دست مي 
دهنـد   ها محروم شود آه جان مردم را نجـات مـي           هيچ آس نبايد از فناوري    
آنند آه سطح درآمد خود را به سطح درآمد جهـان          يا به آشورها آمك مي    

بــين داشــتن انگيــزه بــراي اختــراع  تــنش طبيعــي . يافتــه برســانند توســعه
 .هاي جديد بايد حل شود هاي جديد و استفادة وسيع و رايگان از ايده ايده

جهان در راه دستيابي به ثروت توفيق نخواهد يافت، مگر اين آه مسئلة             
توانـد اقتـصاد     در بلندمدت هيچ آس نمـي     . حقوق مالكيت فكري را حل آند     

اره آنـد مگـر اينكـه حقـوق مالكيـت           خـوبي اد   جهاني متكي به دانش را بـه      
جهـاني بـراي حقـوق مالكيـت         نبود نظامي . فكري موجود باشد و اجرا گردد     

فكري، سيستم را متلاشي نخواهد آرد، اما اندك اندك سلامت اقتصادي،           
ــر دانــش را از آن خواهــد گرفــت و عملكــرد آن را     ــصاد جهــاني متكــي ب اقت

ــزه ســرمايه . آــاهش خواهــد داد ــا آــاهش انگي ــ ب ــش، گ ــد دان ذاري در تولي
پيشرفت دانش آنـد خواهـد شـد و در نتيجـه وضـع اقتـصادي آينـدة مـا آن                     

خلاقيـت و نيرويـي آـه بايـد بـه ميـدان             . چيزي نخواهد بـود آـه بايـد باشـد         
درسـت اسـت آـه انـسان        . توانست بيايد، ناپديد خواهد شد     آمد و مي   مي

جوامـع  به طور ذاتي موجودي خلاق است، اما اين هم درسـت اسـت آـه                
 انـد و هـيچ   اختـراع نكـرده   اي انـد و هـستند آـه هـيچ چيـز تـازه       فراوان بوده

شـكوفايي خلاقيـت در همـه جـاي جهـان امـروز             . انـد  خلاقيتي نشان نداده  
 اي ايم آه چيز تازه هايي طولاني داشته در طول تاريخ دوره. يكسان نيست

 بـذر  .خود ظاهر شـود    خلاقيت چيزي نيست آه خودبه    . اختراع نشده است  
شــرايط . شـود  خلاقيـت در بـسترهاي اجتمـاعي سـازمان يافتـه سـبز مـي       

ايـن جامعـه اسـت آـه محـيط را           . ظهور خلاقيت بايد در جامعه ايجـاد شـود        
ســازد و مجموعــة مناســبي از حقــوق  بــراي اختــراع و خلاقيــت مهيــا مــي 

 .مالكيت فكري بخشي از اين سازمان اجتماعي است
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  فصل ششم
  بالاي برج جهاني

  
  

آيد،  قراول آشورهاي جهان به شمار مي      آشوري آه از نظر اقتصادي پيش     
چرا آـه آـشور   . آه با ديگر آشورها ايجاد آرده، بسيار زياد است اي فاصله

آـشورهايي  . آند آـه ديگـران بـه او برسـند          جلودار در جاي خود توقف نمي     
آــه پيــشاپيش آــاروان هــستند، از آنهــايي آــه در پــشت ســر هــستند و    

نظام آموزشي عامل   . آنند تر حرآت مي   ند خود را برسانند، سريع    خواه مي
آـشورها  . سـازد  افتـادگي را آنـد مـي       ديگري است آه فرآيند جبـران عقـب       

آموختـه   سـرعت باسـواد و دانـش       سواد خـود را بـه      توانند نيروي آار بي    نمي
خواهند در   مي. بسياري از آشورها به دنبال راه حلي سريع هستند        . آنند

ت تا سي سال عقب ماندگي خود را جبران آنند، چنين چيـزي             عرض بيس 
آـشورها هـم بـه سـرماية اجتمـاعي و هـم بـه قابليـت                 . غيرممكن اسـت  

افـراد اگـر بـا      . اجتماعي نياز دارند تا دست به آار توسـعة اقتـصادي شـوند            
وري و توان توليدي بيـشتري دارنـد تـا ايـن آـه تنهـا آـار                   هم آار آنند، بهره   

تـوان در توانـايي سـازمان يـافتن ـــ تأسـيس              جتماعي را مي  قابليت ا . آنند
هـاي آلـوده، اقـدام       هاي روستايي ــ جداآردن آب آشـاميدني از آب         مدرسه

ــدز و تأســـيس نهادهـــاي لازم    ــيوع ايـ ــوگيري از شـ پيـــشگيرانه بـــراي جلـ
 .براي توسعة اقتصادي خلاصه آرد) سياسي، اجتماعي و قضايي(

. آيـد  ، ولو با حسن نيت باشند، برنمـي       ها اين نوع آارها از دست خارجي     
ايـن  . تواند براي آشور ديگـر نظـام آموزشـي ايجـاد آنـد             هيچ آشوري نمي  

آشورها بايد امنيت جاني تأمين آنند و جـرم و          . برعهدة خود آشورهاست  
رونـد آـه از      آفـرين بـه جـايي مـي        داران ثـروت   سرمايه. جنايت را مهار نمايند   

جـرم و  . رود سرمايه به جـاي نـاامن نمـي       . دتعرض جنايتكاران در امان باشن    
ــت ســرمايه  ــي  جناي ــا درم ــق   . آورد داري را از پ ــر توفي ســدي اســت در براب

اگر فساد  . دهد آه فساد شبيه تعرفه است      مطالعات نشان مي  . اقتصادي
واقعيـت ايـن    . يابـد   درصد آاهش مـي    ٥ درصد افزايش يابد، توليد آشور       ١٠

گـذاري خـارجي     وانايي جلـب سـرمايه    است آه توسعة اقتصادي امروز به ت      
گــذاري در پــولي آــه وارد آــشور  اهميــت ايــن نــوع ســرمايه. بــستگي دارد

هـاي   شـرآت . آسـاني وام بگيـرد     تواند به  هر آشوري مي  . شود نيست  مي
هاي مهندسـي و مـديريتي دارنـد         جهاني بازار دارند، فناوري دارند، تخصص     

ا شـريك اقتـصاد جهـاني       آه آشورها در حال توسعه بايد داشـته باشـند ت ـ          
. گذاري مستقيم خارجي نفوذ در بازارها دشوار است        بدون سرمايه . شوند
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هـاي مهندسـي و مـديريتي        آسب فناوري جديد مـشكل و يـافتن تخـصص         
تواننـد در    خود آشورهاي در حال توسـعه نمـي       . مورد نياز غير ممكن است    

آنچـه را، حتـي   صنايع داراي ارزش افزوده آلان آالاي مرغوب توليـد آننـد و      
آننـد،   در صنايع داراي ارزش افزوده اندك، مانند آفش و نساجي توليد مـي            

ــد در بازارهــاي جهــان بفروشــند  نمــي وجــوي  هــا در جــست  شــرآت. توانن
تـر توليـد آننـد فنـاوري را دورتـادور دنيـا            هايي آه محصول خود را ارزان      مكان
 آـه منـابع     امـا فنـاوري فقـط بـه آـشورهاي در حـال توسـعه              . چرخاننـد  مي

بـه همـين دليـل      . شـود  انساني قادر به جذب آن را داشته باشـد وارد مـي           
گــذاري مــستقيم خــارجي در چــين هنگفــت اســت امــا  اســت آــه ســرمايه

آـشورهايي  . نتيجـه واقعيتـي تلـخ اسـت       . گيرد آسي سراغ آفريقا را نمي    
 .يابند تر از همه به آن دست مي آه بيش از همه به فناوري نياز دارند آم

توان نتيجه گرفت آه جهان سوم سخت در تلاش       ه طور آلي چنين مي    ب
زند آه به هر صورت به جهـان اول برسـد، امـا در ايـن            وپا مي  است و دست  

مثلاً آشور چين در حالي اسـت آـه گـام          . شود جا دو روند متضاد ديده مي     
آنـد، امـا منـاطقي       به گام فاصـلة اقتـصادي خـود را بـا جهـان اول آـم مـي                 

جهـاني شـدن    . ماننـد  تـر مـي    مانند آفريقاي سياه روزبـه روز عقـب       تر   آوچك
ايـن  . گـذرد  آوبـد امـا از آنـار آن مـي          توسعة اقتـصادي جهـان را درهـم مـي         

توان در چـين ديـد آـه در جهـاني شـدن مـشارآت دارد و در                   واقعيت را مي  
 . آفريقا ديد آه مشارآت ندارد

فـوت و فـن توسـعه       انـد،    همان طور آه چين و آفريقاي سياه نـشان داده         
بـه  . هـا را اجـرا آننـد       آشورها بايد بتوانند فـوت و فـن       . شناخته شده است  

گذاري مـستقيم خـارجي مـساعد     براي سرمايه بياني ساده، بايد زمينه را
هاي مورد نياز توسعه به آنها آموختـه و   اگر جاذبه پيدا آنند، فناوري . سازند

ــشرفت ــي  راه پي ــشوده م ــراي . شــود شــان گ ــه ب ــذاري   ســرمايهروزي آ گ
مــستقيم خــارجي جاذبــه پيــدا آننــد، آارآفرينــان داخلــي هــم بــه ميــدان    

 .آيند مي
  
  
  
  

  فصل هفتم
  تغيير شكل جهاني شدن براي جهان سوم

  
 

هاي مالي يا ايجـاد توسـعه در آـشورهاي جهـان             امكان جلوگيري از بحران   
آشورهاي در حال توسـعه بايـستي       . سوم توسط جهان اول محدود است     
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 وجود آوردن سرماية اجتماعي وضعيتي فراهم آورند آه افـراد بتواننـد             با به 
هر آشور بايـد خـود نظـام        . با يكديگر آار آرده و توان توليد را افزايش دهند         

آموزشــي خــويش را ســازمان داده و اداره آنــد و بدانــد ايــن آــار از آــشور   
اگر آشورهاي جهان سوم بتواننـد بـه اوضـاع خـود            . ديگري ساخته نيست  

تواند بازارهاي خـود را      سروسامان بدهند، آن زمان است آه جهان اول مي        
امــا جهــان اول . بــراي صــادرات آنهــا بــاز آنــد و بــه آنهــا آمــك مــالي بدهــد 

تواند باعث توسعه جهان سوم شـود و يـا اينكـه جلـو بحـران مـالي را                    نمي
يافتـه بايـستي بـه آـشورهايي آمـك آننـد آـه               آـشورهاي توسـعه   . بگيرد

آمك خارجي اين نيست آه به آشورها       . اجتماعي درستي دارند  سازمان  
آمـك  . شـود  رود و چه مي    ها آجا مي   پول داده شود، بدون آنكه بدانيم پول      

بايد در اختيار دولتي قرار گيرد آه بتواند براي مردم خود آـار مـؤثري انجـام                 
اگر آمك خارجي در اختيار دولتي سالم قرار نگيرد به جيـب مقامـات              . دهد
اگر جهـان صـنعتي ثروتمنـد در صـدد آـاهش      . گردد زد و فاسد سرازير مي   د

فقر آشورهاي خيلي فقير باشد، بـازار محـصولات آـشاورزي را بـر تجـارت                
شـود بـه جهـان سـوم         تر از اين نمي    هيچ آمكي سريع  . آزاد خواهند گشود  

جهـان سـوم    . فقيرتـرين مـردم آـشورهاي جهـان آـشاورزان هـستند           . آرد
جهان سوم  . تاج محصولات آشاورزي جهان اول را توليد آند       تواند، مايح  مي

در ايـن مـورد   . آنچه ندارد دسترسي به بازار اسـت  . هاي لازم را دارد    مهارت
شـود و ايـن آـار بـه          با تغيير قوانينِ جهان اول، جهـان سـوم ثروتمنـدتر مـي            

آـساني آـه بـا جهـاني        . تغييرات فرهنگي يا آموزشي دشواري نيـاز نـدارد        
رساند، بايد توجه    ين دليل مخالفند آه به جهان سوم آسيب مي        شدن به ا  

آنند آه جهاني شدن فقط در صحنة آشاورزي پاي خود را عقـب آـشيده                
رسد آه هدف آـشورهاي جهـان اول ايـن اسـت آـه در                به نظر مي  . است

. بار است  اين سياست براي جهان سوم مصيبت     . آشاورزي خودآفا باشند  
بخواهنــد بــه آــشاورزان خــود پــول بدهنــد، اگــر ســاآنان شــهرهاي جهــان 

توانند اين است آه مقـدار       آنچه نمي . توانند به اين آار خود ادامه دهند       مي
پـول بـه خـود      . هداياي خود را بـه مقـدار توليـد آـشاورزان مـشروط سـازند              

آنچـه را آـه جهـان    . شود نـه بـه فعاليـت آـشاورزي او      آشاورز پرداخت مي  
ــوق م  توســعه ــورد حق ــه در م ــري مــي نيافت ــت فك ــد از   الكي خواهــد و عبارتن

جهـان  . دسترسي آزاد و ارزان، با خواست جهان اول در تضاد آامـل اسـت             
اول دنبال اين اسـت آـه از حقـوق انحـصاري اسـتفاده از اختراعـات، آپـي                   

هاي چپ جهـان اول فـشار        جناح. رايت و علائم تجاري خود محافظت نمايد      
ور آارگري و مـسائل محـيط زيـست         هاي تجاري به ام    آورند آه در پيمان    مي

خواهنـد آـه معيارهـاي آـارگري و          آشورهاي جهان سوم نمي   . توجه شود 
اما بدون پرداختن به ايـن امـر،        . محيطي آنها را جهان اول تعيين آند       زيست

. هـاي جهـان اول تـصويب شـوند        نمايد آه قول و قرارها در پارلمـان        بعيد مي 
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جهـان ســوم در مقابلـه بــا   تــرين مـشكل آــشورهاي در حـال توســعة    مهـم 
تر از   اين آشورها مشكلي بسيار بزرگ    . شود هاي مالي خلاصه نمي    بحران

ــد ــن دارن ــداآردن    . اي ــستي در جــستجوي پي ــه آــشورها باي ــن گون همــة اي
جايگزيني براي سياسـت و اسـتراتژي رشـد اقتـصادي مبتنـي بـر صـادرات               

 منگنة چـين    عملاً الگوي توسعه اقتصادي مبتني برصادرات در      . خود باشند 
ــا خــرد مــي  ــا تلاشــي    . شــود و آمريك ــه ب ــك طــرف چــين وجــود دارد آ از ي

وقفه الگوي توسعة اقتصادي مبتني برصادرات را دنبال  ناپذير و بي   خستگي
توانـد بـه طـور       خواهـد و نمـي     آند، و از طرفي ديگر آمريكاست آه نمي        مي

 .مداوم موازنة تجارت منفي داشته باشد
شته توسـعه اقتـصادي موفـق و چـشمگيري          همة آشورهايي آه در گذ    

ژاپـن در   . اند اند، راه توسعة اقتصادي مبتني برصادرات را پيش گرفته         داشته
تـايوان،  . هاي شصت و هفتاد و هشتاد همين سياسـت را اتخـاد آـرد              دهه

سنگاپور، آره جنوبي و هنگ آنگ در دو دهة هشتاد و نود مـسير ژاپـن را                 
ــايج درخــشاني د  ــه نت ــد و ب ــن   پيمودن ــروزه چــين وارد اي ــد، و ام ســت يافتن

بـا اتخـاذ چنـين سياسـتي، رشـد صـادرات            . سياست تجـاري شـده اسـت      
گيـرد   آشور در حال توسعه بر رشد محصول ناخالص داخلي آن پيشي مي           

در دورة رونـق اقتـصادي ژاپـن، سـرعت          . رانـد  و اقتصاد آشور را به جلو مي      
 .  داخلي بودرشد صادرات آن دو برابر سرعت رشد محصول ناخالص

  
  

  فصل هشتم
  تغيير شكل جهاني شدن براي جهان اول

 
اين يك حقيقت محرز است آه اقتصاد جهان در اختيار و آنتـرل آـشورهاي               

يافتــه اســت و فــروريختن ايــن بــرج امكــان پــذير نيــست، مگــر آنكــه  توســعه
مــشكلات . مــشكلات ايــن طبقــة بــالاي بــرج اقتــصاد جهــاني آن را فروريــزد

 سوم هم مهم هستند، اما چـون فقـط بـراي انـسان درد و                اقتصادي جهان 
آارهـاي بـسيار    . آنند، تهديدي براي جهـاني شـدن نيـستند         رنج ايجاد مي  

تواند براي جهان سوم انجـام دهـد، امـا           زيادي وجود دارد آه جهان اول مي      
تر از انجام اين آارها، حفظ رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي جهـان اول               مهم
يدن به چنين هدفي، يعني رونق و رفـاه جهـان اول و بـازار    بدون رس . است

پرتقاضايي آه نتيجه اين رونق و رفاه اسـت، اميـدي بـه توسـعة اقتـصادي                 
 . جهان سوم نخواهد بود

هاي مالي را بايد از نو تنظـيم         براي مقابله با انقباض اقتصادي، سياست     
ه منظـور   ب ـ. و تدوين آرد و نگذاشت آه رآود بـه سـوي انقبـاض سـير آنـد                

هـاي پـولي و جلـوگيري از رآـود،      هاي مـالي بـا سياسـت      انطباق سياست 
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تــأخير در انجــام ايــن مهــم جــايز . بايــستي اقــدامات جديــدي بــه عمــل آورد
يكـي از   . ها يا افزايش مخـارج طـولاني اسـت         فرآيند آاهش ماليات  . نيست
ها اين اسـت آـه دولـت چـارچوبي آلـي را تـصويب آنـد آـه برپايـة                  راه حل 
به دسـت هيئتـي مثـل هيئـت مـديرة       اي شده هاي اقتصادي تعيين صشاخ

 جرج بوش موفق شـد آـه بـاز          ٢٠٠٣در سال   . بانك مرآزي قابل اجرا باشد    
 اي هـا را بـه تـصويب آنگـره برسـاند، امـا بـاز هـم دوره         هم آاهش ماليـات 

. مدت، آه آثار تـشويقي مـالي داشـته باشـد           بلندمدت مد نظر بود نه آوتاه     
ت اروپــا هــم بايــد در سياســت حفــظ ثبــات اقتــصادي خــود بــه همــين صــور

ناپذير در راستاي جبـران      هاي انعطاف  اجراي محدوديت . انعطاف نشان دهد  
هاي مالي، بدون توجه به شـرايط اقتـصادي جـاري، از نظـر اقتـصاد                 آسري

آنهـايي آـه بـه حكومـت جهـاني، خـواه نهادهـاي              . آلان بي معنـي اسـت     
آردگي آمريكـا معترضـند، مـشكلي لاينحـل         المللي باشند و خـواه سـر       بين
 . خواهد اقتصاد جهاني مقررات جهاني مي. دارند

هر دولتي آـه بـا انتخابـات آزاد روي آـار آمـده باشـد، انتخـاب مـستقيم                    
هـا   پـذيرد و بـه ايـن نـوع سـازمان           المللـي را نمـي     هاي بـين   رهبران سازمان 

جـه نهادهـائي چـون      در نتي . دهد آه از مـردم آن ماليـات بگيرنـد          اختيار نمي 
المللـي پـول، سـازمان تجـارت جهـاني و بانـك              سازمان ملـل، صـندوق بـين      

المللي به منظـور حـل مـسائل اقتـصادي           نهادهاي بين . جهاني بايد باشند  
اند، اما مداخلة يك طرفة آمريكا در مسائل، تقريبـاً     المللي به وجود آمده    بين

نمونـة آـاملاً    . هميشه ناشـي از حـوادث سياسـي و نظـامي بـوده اسـت              
جهاني شدن چه وجود داشته باشد چه   . مشهود آن حمله به عراق است     

نداشته باشـد، حـوادث ژئـوپلتيكي و نظـامي ماننـد برخـورد بـا عـراق روي                   
 .خواهد داد و از آمريكا خواسته خواهد شد آه دخالت بكند يا نكند

شود، بقية آـشورهاي     هنگامي آه بحث قدرت نظامي آمريكا مطرح مي       
گــاهي هماننــد مــواردي مثــل آــوزوو، بوســني، و . شــوند ن مــردد مــيجهــا

شـوند و در برخـي مـوارد ماننـد عـراق از              اوگاندا خواهان دخالت آمريكا مـي     
خواهند آه   در برخي موارد از آمريكا مي     . خواهند آه دخالت نكند    آمريكا مي 

اقدامات خود را از طريق نهادهايي چون شوراي امنيت سازمان ملل انجـام             
ولي در برخي ديگر از موارد، مثـل آـرة شـمالي، از             . هد، مثل مورد عراق   د

 .خواهند آه فردي عمل آند او مي
در حــالي آــه همــة توجهــات بــه دخالــت يــا عــدم دخالــت آمريكــامعطوف 
گشته است، به اين نكته توجه نشده آه چرا ژاپـن و اروپـا از ايفـاي نقـش               

ژاپـن بـه منـاطقي آـه        . نندز متناسب با ثروت و منافع ملي خود سرباز مي        
اروپـا چنـان سـرگرم ايجـاد و گـسترش           . تأثيري براي او ندارند توجهي ندارد     

 .اتحادية اروپاست آه بقية جهان را فراموش آرده است
اروپا و ژاپن بايـد در راه حـل برخـي از مـسائل جهـان دسـت بـه اقـدام و                       
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ل اين اسـت    راه ح . عمل بزنند تا در تسلط نامحدود آمريكا خللي وارد شود         
آه مهار امور جهاني را به دست سه قدرت اروپا، آمريكا و ژاپـن بـسپارند و                 

 رأس اين مثلث    هشود، آه دو رأس از س      هنگامي آه اين هدف محقق مي     
اگـر  . هـاي قـدرت جهـاني درآورنـد        يعني اروپا و ژاپن، خود را به شـكل وزنـه          

 تـصميم خواهنـد     هـا خـود    تمايل به انجام اين آار نداشته باشند، آمريكـايي        
 .گرفت آه آي و آجا وارد عمل شوند

  
  

  فصل نهم
  طلب ياري مقام مسئول دانش و فن

 
زمان با يكديگر آيندة همه آشورهاي داراي اقتـصاد          با وقوع سه انقلاب هم    

درك . بينــي آــرد تــوان پــيش واقعــي، مــبهم اســت و مــسير آن را نيــز نمــي
 بـه ايـن دارد آـه مـسير          هاي جديـد برسيـستم جـاري، نيـاز         تأثيرات فناوري 

آن و نيز نيروي جلو برندة آنوني       ) يعني تاريخ نهادها و فرهنگ    (قبلي نظام   
درك اين فرآيند مهم بوده     . را بشناسيم ) سرعت، اندازه و جهت حرآت    (آن  

. آنـد  و به شناخت رويدادهاي جاري و رويدادهاي احتمالي آينده آمك مـي           
شـوند تـا بتـوان اقتـصادي جهـاني          آمبودها بايد با به آار بردن دانـش رفـع           

نگراني . تر ساخت شمول مبتني بر دانش را بهتر، استوارتر، پرثمرتر و جهان      
گيـرد آـه همـه       تر از اينجا سرچشمه مـي      موجود دربارة جهاني شدن بيش    

اين نگراني قابل توجيـه اسـت چـون آـه           . هاي آار را عوض آنند     بايد شيوه 
ها و آـشورها     اشخاص، شرآت . تغيير هم حتمي و هم ضروري خواهد بود       

وآـار خـود را نـو        از نظر اقتصادي زماني موفق خواهند شد آه الگوي آسب         
درك اين مطلب آه بقـاي اقتـصادي مـستلزم ايجـاد تغييـرات بنيـادي                 . آنند

ــزرگ ــازي اســت آــه اشــخاص، شــرآت   اســت، ب ــرين امتي هــا، آــشورها  ت
هـاي   سند آـه ورودي   همه بايد به اين اصل بر     . توانند از آن منتفع شوند     مي

جديد براي سيستم قديم آاربرد ندارد بلكه در تعامل با يكديگر سيـستمي            
اگـر بـه    . آورند آه ساختار اصلي آن دچار تحـول و تغييـر اسـت             به وجود مي  

وآـار جديـد و آـشف آن         اين اعتقاد برسند، حتماً به دنبال الگوهـاي آـسب         
ر اينكه متوجه شوند ادامـة      آنند مگ  ها اين آار را نمي     انسان. برخواهند آمد 

هـا   انـسان . آار با سبك و سياق قديم شكست بـه همـراه خواهـد داشـت              
گويند آه تغيير را دوست دارند اما راستش اين است آه از تغيير              ظاهراً مي 

هـا   وآارها الگوي خـود را عـوض آننـد، دولـت           اما اگر صاحبان آسب   . بيزارند
روزي خواهـد رسـيد آـه       . نندآ هم ناگزير الگوي حكومتي خود را عوض مي       

شـرآتي آـه ايـن      . ها معاون امور دانش و فـن داشـته باشـند           همة شرآت 
معاون . معاونت را زودتر ايجاد آند، در صحنة رقابت داراي مزيت خواهد شد       
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تواند عملكرد شرآت را از سطح متوسـط بـه           باآفايت امور دانش و فن مي     
چـه چيـزي    . ريداري شود داند چه چيزي بايد خ     او مي . سطح عالي برساند  

يابي آـارِ معـاون دانـش و فـن           موقعيت. بايد فروخته و چه چيزي توليد شود      
هاي جـاري شـرآت درگيـر        شناسد و با فناوري    است آه دانش فني را مي     

معاون دانـش و فنـاوري شـرآت مـسير حرآـت فنـاوري را رديـابي                 . نيست
. هنـد آورد  آنـد دريابـد آـه رقيبـان در آجـا سـر برخوا              آنـد و سـعي مـي       مي

آشورها هـم  . دهد معاون دانش و فن، فناوري مهم را از غير مهم تميز مي 
در اقتـصاد مبتنـي بـر دانـش،         . بايستي بتواننـد همـين آـار را انجـام دهنـد           

تـرين دارايـي     حقوق ناشي از ثبت اختراع، آپي رايت و علائم تجاري بـزرگ           
وزي بـه   داند آه هـر محـصولي ر       معاون دانش و فن مي    . شود محسوب مي 

تــشخيص زودهنگــام ايــن . شــود رســد و رشــد آن آــم مــي ســن بلــوغ مــي
موقع پيش از اينكه اين تغييرات ظاهرشونده بـه همـان     تغييرات و واآنش به   

. اندازة انتخاب استراتژي فني صـحيح بـراي صـنايعِ نوظهـور، اهميـت دارنـد               
آنـد زمـان بلـوغ صـنعتي را تعيـين آنـد، چـه                 فن سعي مي    و معاون دانش 

فهميـدن ايـن    . ع بايد پا را عقـب آـشيد وآـي بايـد فعاليـت را رهـا آـرد                  موق
وظيفـة معـاون دانـش و     . واقعيت از دانستن زمان پيشروي دشـوارتر اسـت        

اين آـار وظيفـة مـديرعامل       . فن اين نيست آه مقدمات خروج را فراهم آند        
اما اين معاون دانش و فن است آـه نزديـك شـدن محـصولات را بـه                  . است
 .نمايد ندگي اقتصادي و فناوري خود به شرآت را گوشزد ميهاي ز چرخه

همــة . آورد هــالتر بــه وجــود مــي  هــاي جديــد اقتــصادي هماننــد   فنــاوري
هاي بزرگ و آوچك يـا در ايـن سـرِ هالترنـد يـا در سـر ديگـر، وسـط                       شرآت

اگر از هر مهندس مشاور معتبري در اين زمينه سـؤال آنـيم،             . خالي است 
ي آه هـستيد دو گزينـة اساسـي داريـد يـا سـلطة               خواهد گفت در هر آار    

جهاني پيدا آنيد و يا به آاري خيلي تخصصي رو آوريد و گوشـة خاصـي از                 
) نــه بــزرگ و نــه آوچــك(شــرآت داخلــي بينــابين . بــازار را تــسخير نماييــد

رو هـستند   روبـه  اي ها با آينـده  ها هم مثل شرآت دولت. محكوم به فناست
هاي توسعة اقتـصادي از هـر        درس. ش است آه همه چيز آن متكي به دان      

جهت روشن هستند، خواه ثروتمنـد باشـيد و خـواه فقيـر، بايـد پيـشاپيشِ                 
تـرين   ترين و پيـشرفته    اين امر در بزرگ   . فناوري حرآت آنيد تا موفق باشيد       
 .آشور جهان قابل مشاهده است

ا قراول اقتصادي جهان است، اما نه به خـاطر ايـن آـه بازاره ـ         آمريكا پيش 
آزادتــر . هــاي بازرگــاني او را آزادتــر از آــشورهاي ديگــر اســت  يــا سياســت

شـايد هـم    . نيستند پيشتازي اقتصادي او به سبب رهبري جهاني اوسـت         
آمريكـا نـه بـراي تعيـين برنـدگان      . پرچم پيـشرفت فنـاوري را در دسـت دارد         

هـاي مجهـز بـه فنـاوري         صنعتي استراتژي مشخصي دارد و نه بـه شـرآت         
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يـي  )هـا  مكانيـسم (اما سازوآارها   . دهد افيت مالياتي ويژه مي   پيشرفته مع 
 .هاي برنده آينده را زير پروبال خواهد گرفت دارد آه فناوري

  
  فصل دهم
  هاي آاميابي ساختار و نگرش
 
هــا را  تــوان ايجــاد آــرد، خــط مــشي  نهــاد اقتــصادي مناســب و لازم را مــي

ن جستجو و پيدا آرد و      توا توان به وجود آورد، راه و روش مناسب را مي          مي
در نتيجه جهاني شدن را در مسيري بهتر هدايت آرد، امـا موضـوع بـسيار                

هـاي درسـت در بـستر سـاختارهاي          پيچيده و مشكل جـا انـداختن نگـرش        
ــاعي مناســب اســت  ــام . اجتم ــة نظ ــه    هم ــصادي ب ــاعي و اقت ــاي اجتم ه

 .هاي هماهنگ و سـازگار نيـاز دارنـد تـا موفـق شـوند               اي از نگرش   مجموعه
شـايد توانـايي انـسان در       . شناسـي اسـت    قرن بيست و يكم قـرن زيـست       

تغيير ساختار ژنتيكي و درمان بيماري برپاية ساختمان ژنتيكـي بيمـار آغـاز              
شود آه سرچشمة فشار بـراي       تصور مي . رود شده و به سرعت پيش مي     

ــاني شــدن اســت    ــوژي، جه ــلاب بيوتكنول ــدگان . مــشارآت در انق توليدآنن
انـد، بـه مـشترياني        آه از راه تغيير ژنتيكي توليد شـده        خارجي محصولاتي 

آاميابي در قرن بيـست و يكـم بـا          . شود آه خواهان آن نيستند     تحميل مي 
ــا بــدون جهــاني شــدن آدم  ــا دل و جرئتــي   جهــاني شــدن ي هــا و جوامــع ب

. ژي مـــدرن را آـــشف آننـــدوخواهـــد آـــه مـــوارد اســـتفاده بيوتكنولـــ مـــي
آـساني آـه از     . افتنـد  نباشند، عقـب مـي    آشورهايي آه به دنبال اين آار       

. زننـد  هراسند، معمولاً سنگ جهان سوم را به سـينه مـي   بيوتكنولوژي مي 
اما جهان سوم از محصولات تغييريافته از راه مداخلة علـم ژنتيـك اسـتقبال               

سطح زيرآشت محصولات تغييـر يافتـه در آـشورهاي در حـال             . آرده است 
يابـد، زيـرا درآمـد       افتـه افـزايش مـي     تر از آشورهاي توسـعه ي      توسعه سريع 

نگراني جهان سوم از اين     . برد زراعي را در جاهايي آه پايين است بالا مي        
هاي جديد از ثمرات اين  هاي آسب فناوري  است آه به سبب زيادي هزينه     

شـان آنهـا را در       خواهند آه حاميان جهـان اول      نمي. انقلاب بي بهره بمانند   
هـا محافظـت    حيوانات توليد شده از راه تغييـر ژن  برابر استفاده از گياهان و

آنها در پي فرصتي هستند آه در اين انقلاب مشارآت آنند و ميوه             . نمايند
 .آن را بچينند
ــه ــق اســت       اعتمادب ــاني شــدن موف ــلي جه ــان اص ــي از ارآ ــس يك . نف

فرهنـگ  : شـمارند  هاي باشهامت جهاني شدن امروز را مغتـنم مـي          انسان
هـاي مـن گـسترش خواهـد يافـت؛ و            منـة تجربـه   من غني خواهـد شـد؛ دا      

ترســـوها از جهـــاني شـــدن . شـــرايط اقتـــصادي مـــن بهتـــر خواهـــد شـــد
خـواهم؛ و    فرهنـگ مـن نـابود خواهـد شـد؛ تجربـه جديـد نمـي               : ترسند مي
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ممكـن اسـت آـه منـافع ايـن          . دانم هاي اقتصادي جهاني شدن را مي      زيان
 .بينم ا ميامر از مضرات آن بيشتر باشد اما من فقط مضار آن ر

خواهد آه در فـضا و شـرايطي         هايي پردل و جرئت مي     جهاني شدن آدم  
در ايـن   . انـد  آار و زندگي آننـد آـه در آن بـزرگ نـشده و بـه آن خـو نگرفتـه                    

خواهد آه  پردل و جرئت مي اي چنين جامعه هم. محيط نو بايد راحت باشند
ر فرهنگـي   آـنم و د    هـاي مختلـف جمـع آوري مـي         ها را از فرهنگ    بگويد آدم 

امـا درعـين    . آـنم  جديد، آه هنوز مشخصات آن معلوم نيـست، ادغـام مـي           
حال افرادي پيدا خواهند شد آه خود را از اين فرآيند آنـار بكـشند و حاضـر                  
نشوند آه در آن مشارآت آنند، اينها در اقتصاد جهان عملاً حضور نخواهند     

 مقابل ديگران   اما در . گردند داشت و فقط در مرزهاي ملي خود محصور مي        
دورة . بــه عرصــة اقتــصاد جهــاني متكــي بــه دانــش قــدم خواهنــد گذاشــت

ــه ســرآمده اســت و عــصري      ــرة زمــين ب ــر روي آ ــايي ب اآتــشافات جغرافي
  . شود جايگزين آن گرديده آه عصر اآتشافات علمي ناميده مي

اين نوع جوامع به سفرهاي     . شوند جوامع محتاط ثروتمند نيستند و نمي     
 .زنند آه به آن نياز دارند دست نمي اي عانهاآتشافي شجا


